
  

 سيروس آموزگار: نوشته    
  

.  هردوالبته بخاطر داريوش همايون      “داريوش“است و اسم نوه ام       “ همايون“ پسر من     اسم   
مي گذاشت يا نه و تازه اين           “ سيروس “رانمي دانم آه اگر او نيز پسري مي داشت اسمش                 

 . مطلب از نظر من آوچكترين اهميتي ندارد
 ماه، ما به هم معرفي شديم و               خرداد از چهل سال پيش، در يك بعد از ظهر داغ                        بيش   

 در واقع به صورت عضوي از وي،نيمساعت بعد به صورت دو دوست جدانشدني درآمديم و     
 .اوخانوادة ما درآمد و من عضو خانوادة 

 به سفري طولاني    گاه او .  داشته ايم اختلافالبته گاه با هم     .  هر دو نفر ديگري در جهان      مثل   
ولي دوستي مان  .  و همديگر را نديده ايم     بوده ايمگاهي مدتها در يك شهر        . رفته است و گاه من     

 . هرگز خدشه برنداشته است
 همديگر را مي شناسيم؟ وي استعدادي در        بدرستي آيا بعد از اينهمه سال، من و همايون            اما   

لي تداوم ديدار، ظاهراً و قاعدتاً، هر             و. داردحد نبوغ، براي پنهان آردن احساسات خود               
 خانم مدرس، براي خود من هم فرصتي            تلاشِشماره مخصوص مجله     . زرهي را مي شكافد   

 .  مي شناسمحداست آه ببينم داريوش همايون واقعي را تا چه 
 عين مكالماتي را آه در اين متن به آنها          سال تذآر البته ضروري است آه بعد از اينهمه          اين   
 . نوشته ام اغلب نقل به مضمون استآنچهره شده است عيناً بخاطر نمي آورم و اشا

  

 منصوري و من آنار در           ذبيح االله مسعود برزين،       1341 از ظهر جمعه سوم خرداد             بعد  

 به نويسندگان و خبرنگاراني      نگرانيورودي سالن مدرسه فيروزآوهي ايستاده بوديم و با            

 نشده بود و بچه ها در گروه هاي          رسميجلسه هنوز    . آه از راه مي رسيدند نگاه مي آرديم         

 . آوچك دور هم جمع بودند

 مطبوعات ايران بود و احتمالاً            خبرنگاران دوره دوم سنديكاي نويسندگان و              انتخابات   

اموريتي جز اين نداشتند آه سنديكا را به           م اولبرگزيدگان دوره   . مهمترين انتخابات سنديكا  

اينك مطالب تهيه شده        .  لازم را تهيه آنند          اساسنامه هايثبت برسانند و آئين نامه ها و              

 و بعد هم هيأت مديره اي انتخاب مي شد آه به آار جدي            مي رسيدمي بايست به تصويب مجمع     

قيه را نيز مي آزرد آه آيا          نگران آننده هرسة ما و بدون شك ب             سئوالسنديكا برسد و اين       

 با افكار و عقايد مختلف آه بدون ترديد يكي از مشكلترين                            پراآنده،روزنامه نويس هاي   

 دنيا هستند، تن به جمع شدن خواهند داد يا اين تجربه نيز مثل                         تمامگروه هاي شغلي در      

 .  پيشين با شكست مواجه خواهد شدتجربه هايبسياري از 

 افتاد آه چهار پنج نفر               بلندقديع وسط سالن چشمم به جوان                   در ميان جم        ناگهان   

از دور اولين چيزي آه در          . مي زداحاطه اش آرده بودند و او با هيجان، برايشان حرف                  



 موهاي پاشنه نخواب و آمي آشفته        باچهره اش بيننده را جلب ميكرد، پيشاني بلندش بود و            

 .داشتكائي شباهتي مبهم به جري لوئيس هنرپيشه معروف آمري

همايون را نمي     “ با حيرت گفت         برزينو   “ اين آقا آيست؟    “ مسعود برزين پرسيدم         از   

البته آه داريوش همايون را     . “اطلاعات؟داريوش همايون؟ مفسر سياسي     “گفتم  . “شناسي؟

 .  هم برخورد نكرده بوديمباولي هرگز . آي نمي شناخت؟. به اسم مي شناختم

ون با نثر اختصاصي و غير قابل تقليد خويش و استدلال محكم و                       هماي داريوش آنروزها   

 سياسي و اطلاعات دست اول و تازه، در محافل مطبوعاتي سخت مشهور                   دانشسرشار از    

 مرداد و چند صباحي آب خنك خوردن، در              28 آه وي بعد از حوادث          مي دانستندهمه  . بود

ستخدام شده بود و بعد با تذآرات           به عنوان مصحح در روزنامة اطلاعات ا           شب،تأمين نان    

 خويش، در بارة مطالب سياسي و بخصوص مطالب خارجي، وسعت دانش                   آگاهانهدقيق و    

 خارجي روزنامه، تورج فرازمند نشان داده بود و وي او را از                    سردبيرسياسي خود را به       

د از آنكه  بيرون آشيده و به هيات تحريرية روزنامه آورده بود و بع          چاپخانهفضاي سرب آلود    

به عنوان نامزد      ,  و ادارة مجلة اطلاعات جوانان را به عهده گرفت                         تأسيسخود، آار      

 .  همايون سردبير خارجي روزنامه شده بودداريوشبلامنازع، 

 وي براي خواندن متون        انگيز عطش حيرت      و انگليسي را خيلي خوب مي دانست            زبان   

 سياسي سراسر جهان،     احزابسياسي، از آتاب گرفته تا روزنامه، حتي جزوه هاي تبليغاتي               

 احراز اين سمت     شايستةاز وي يك آارشناس دقيق مسائل جهان ساخته بود آه از هر حيث                    

 در روزنامه     ابتكاريوي براي اولين بار نوشتن تفسيرهاي سياسي را به آن شكل                           . بود

 . عات مرسوم آرداطلا

رفتيم و به   “ .چطور همديگر را نمي شناسيد؟ برويم بهم معرفي تان آنم         “: مسعود برزين گفت  

من آنروزها . ولي من باور نكردم   . گفت خيلي از نوشته هاي مرا خوانده است      . هم معرفي شديم  

خنده اي . فقط داستان مي نوشتم و بنظرم نمي رسيد آه همايون حال قصه خواندن داشته باشد                    

نمايش هاي ساعت يك     . مي خواستم بگويم شنيده ام    . آرد و گفت منظورم دقيقاً خواندن نبود             

 . روزهاي جمعه را معمولاً گوش مي آنم

دو سه تا   . از پشت شيشه ها، حياط دبستان خلوت و غمگين بود        .  به طرف پنجره رفتيم    هم با

همايون .  و با هم حرف مي زدند          مطبوعاتي به ديوار روبرو تكيه آرده بودند             بچه هاياز  

 بامثل اينكه من بكلي       . شما عكس العملي از خودتان نشان داديد        “:  و بي مقدمه گفت    ناگهان

 مادر  دائيشما مي دانيد آه آقاي جمال زاده      . اينطور نيست . عالم قصه و داستان بيگانه هستم     

 “ .من است؟ بالاخره يك آمي خون داستان نويسي هم توي رگ هاي من هست

را هرگز در طول بيش از چهل سال آه از آنروز مي گذرد در               “ يك آمي خون  “   اما من اين    

حتي شرحي  . هيچيك از نوشته هاي او که بدون هيچ ترديدي همه شان را خوانده ام، نديده ام                

اما . آه در بارة فرار خود از ايران نوشته است، بيشتر يك رپورتاژ زيباست تا يك داستان                       

 در مصاحبه اي آه با حسين مهري داشت براي اولين و احتمالاً آخرين بار،                             چندي پيش  



شرح پنهان  . حس آردم ) و نه در نوشته اش    (را در آلام او       “ يك آمي خون   “جوشش اين    

شدن ها، تفكرات شخصي، عكس العمل هاي متغير در برابر حوادث، با چنان ظرافت ادبي                         

 . فلسفي را در شنونده زنده مي آردآه احساس يك قصة بلند . پشت سرهم مي آمد

آمي از ساعت   .  انتخاب شديم  سنديكا روز، هر دوي ما به عضويت هيات مديره جديد               آن   

 و با آنکه به سختی راه             آمديمهشت مي گذشت آه هر دو از مدرسه فيرورآوهي بيرون                   

“ آل آوبانا“ شمالي به رستوران     آاخميرفت پياده به طرف خيابان شاهرضا راه افتاديم و در            

دونفري پشت يك ميز نشستيم و من       . داشترفتيم آه تازه باز شده بود و غذاهاي اسپانيولي           

 يادم نيست آه آدام يك از ما دوتا                داري؟تو واقعاً غذاهاي اسپانيولي را دوست            : پرسيدم

: همايون جواب داد  .  بلافاصله جا افتاد    بهرحالولي  . را بكار برد  “ تو“براي اولين بار لفظ      

حتي روزنامه نويسي   “: پرسيدم.  امتحان آرد  يكبارولي بهرحال هرچيزي را بايد لااقل        . نه“

 “ را؟

من وقتي دارم     .  مرا رها بكند      روزنامه نويسيفكر نمي آنم آه همه عمرم، اين              “: گفت   

 از وجودم از طريق قلم روي آاغذ               گوشهچيزي مي نويسم، حس مي آنم آه در واقع يك                 

 نوشته، يك قسمت از وجود خود من        آنجور بگويم اين احساس را دارم آه        چه  . جاري است 

 دلم مي خواهد آه در زندگي          خيلي. اما هرآس بهرحال در چند جهت زندگي مي آند             . است

.  آه توي جامعه وجود دارد       مسائلياغلب حس مي آنم براي      . اطراف خودم اثر داشته باشم      

جامعه تكليف  .  را تجربه آنم     حل هاد اين راه      دلم مي خواه . راه حل هائي در ذهن من هست         

. بايد بهش آمك آرد    .  دارد خيريك قيصر هست آه نيت         . خودش را با خودش روشن آرده        

 حدس بزند آه نتيجه     نمي تواندچون هيچكس   . شكستن ساختمان يك جامعه آار مفيدي نيست       

من . و اصلاح آرد    را ديد     معايبمي شود  . اما در چيزي آه وجود دارد       . آار چه خواهد شد    

صبح ها آه از   .  آاري بكنم  اينكهحس مي آنم آه در زندگي ام فرصت هائي خواهم داشت، براي           

 مي بينم آه آزار مي کشند و توي         راتوي برف و باران و آفتاب داغ مردم            . خانه راه مي افتم  

من .  دارد بايد راه حلش را پيدا آرد          حلخوب اين مشكل قطعاً راه        . خط اتوبوس ايستاده اند   

 اين ساختمان هاي بدقواره اش آه نه ايراني         بااين شهر   . دلم مي خواهد راه حلش را پيدا آنم        

 اين خيابان ها با اين آسفالت هاي درب و              معوج،است نه فرنگي، با اين آوچه هاي آج و                

خوب اينكارها  . ك روز پياز   ي. يك روز پنير   . ندارندداغون، اين دآان ها آه يك روز گوشت            

چرا همه دنيا براي مشكلات شان راه حل پيدا          .  جدا نيستيم  دنياما آه از     . حتماً  راه حل دارند    

من دلم مي خواهد براي همه اين              .  براي اينكه دنبالش نيستيم          نمي توانيم؟مي آنند و ما        

ولي . ائي دارد  بالاخره هرآسي در زندگي اش جاه طلبي ه          .  حل بگردم     راهمشكلات دنبال      

 . حل مسئله است.  نيستمقامجاه طلبي شخص من، 

 و دست توي آار آرد يا پول داشت و      بوديا بايد صاحب مقام     . براي حل اين مشكلات   : گفتم   

.... اصلاً... نه  ... آه“  جواب داد    همايوندلت مي خواهد پولدار بشوي؟         . راه حل را خريد      

 . مطلقاً در بند پول نيستم



.  بعدها ديدم واقعاً راست مي گويد        ولي. اين حرف همايون بنظرم نوعي تعارف آمد           آنشب   

حتي آاغذهاي  . تا وقتي در فرانسه بود       . الانحتي همين    . همايون اصلاً نوسيون پول ندارد       

 آه در همه عمرش حتي يكبار نشسته و يك                 دارممن ترديد    . مالياتي اش را من پر مي آردم       

 . شددسته اسكناس را شمرده با

 هفت و هشت تا جرم جزائي و         هرآس آن اوايل جمهوري اسلامي سعي داشتند براي            وقتي   

 را متهم آرده باشند آه جائي و وقتي          اواخلاقي و مالي و شريعتي پيدا آنند، هيچ جا نديدم آه              

 . در يك مسئله مالي آلوده شده باشد

از طريق  .  يك روزنامه علم آنم      خودميك روزي بايد     “گفت  “ پس چه مي خواهي؟    “گفتم   

حرفي آه گفته   .  بدون ملاحظه گفت   مي شودخيلي حرف ها را    . روزنامه اي آه مال خودم باشد    

 جدي شد و راست توي چشمان من        قيافه اشناگهان  “ .بهرحال يك شنونده پيدا مي آند    . بشود

 “ دست در دست هم؟ اينكارها را بكنيم؟ هممي خواهي با من باشي؟ آه با “: نگاه آرد و گفت

تو از من چه مي داني؟ من از تو        . شده ايمما حتي يك روز نيست آه با هم آشنا           “:  گفتم من   

تعهد . من حسن و عيب هاي ترا نمي دانم         . نمي دانيتو حسن و عيب هاي مرا          . چه مي دانم 

 . دشواری است

 “ .صل خواستن استا.  نمي آنيمآاربا هم . هروقت نتوانستيم. مسئله اي نيست“: گفت   

 “.آنيبهرحال مي تواني هميشه روي من حساب “: گفتم   

 هم آار نكرديم و صادقانه بايد بگويم          با در عمل جز در روزنامة آيندگان، ما هيچ جا              ولي   

 . آه امتناع هميشه از حانب من بود و نه او

 و يكسال بعد شد قائم مقام حزب                بوداو سخت سياسي شده         .  از انگلستان برگشتم      وقتي   

و رفته بودم بازار و         ) البته نه از او      (آنروزها من سخت دلزده و رنجيده بودم               . رستاخيز

پرسيدم آجا؟  .  و گفت بلند شو برويم      منيك روز هوشنگ وزيري آمد دآان        . تجارت مي آردم 

 . گفت توي راه بهت مي گويم

حدس زدم  .  جلوي ساختمان حزب پياده شديم          توي راه بهم چيزي نگفت و با هم رفتيم و            

در اطاق همايون را باز     . از پله ها بالا رفتيم   . آه آجا داريم مي رويم ولي بروي خودم نياوردم       

خودتان با هم رفيقيد حرف هايتان را        . من آار دارم بايد بروم     : آرد و مرا هل داد تو و گفت          

يك خرده چاق     “دست داد و گفت          همايون جلو آمد و          . در را بست و رفت         “ .بهم بزنيد  

رفت پشت ميزش و    “ .توهم همينطور “: گفتم. چند وقتي بود آه هم را نديده بوديم       “ .شده اي

 . من روي صندلي جلوي ميزش نشستم

آن قرار ما در       “:  و بعد گفت      رفت يك آمي با اسباب و اثاثيه روي ميزش ور                     همايون   

بيا “: گفت“ چكار آنم؟ “: گفتم“ .آنا بمن آمك     يادت هست؟ بلند شو بي     “ آل آوبانا“رستوران  

 “ .آارهاي مالي و اداري حزب را به دست بگير

 اصرار دآتر عاملي مرد فرشته        به چند صباحي در آغاز تأسيس حزب رستاخيز آه               بجز   

خودم را بكلي از     ,  بودم آردهخصال سياست ايران، آمي در بخش ايدئولوژي حزب فعاليت              



 حزب فعاليت و دخالتي داشته       آارم و آنروز دلم نمي خواست مطلقاً در          حزب آنار آشيده بود    

همايون يكي از خوش       .  بشود  حزبيدلم نمي خواست داريوش همايون هم آلوده آار                . باشم

 آه خود را آلوده آارهاي          نمي خواستمفكرترين مردان سياسي ايران بود و هست و هرگز                  

 مي توانست خود را بالاتر از حزب و    اجتماعيسي و   او در مقام يك انديشمند سيا     . اجرائي بكند 

 .  هم مفيدتر باشدخيليبالاتر از فعاليت هاي سياسي نگه دارد و 

 اگر احساس آردم آه دلش مي خواهد        تا را با آم رنگ ترين آلمات برزبان آوردم          نظرخودم   

 با همايون، هميشه،     تجربه مي دانستم آه   به. دنبال بحث را بگيرم به استدلال خودم ادامه بدهم          

او را بلافاصله درون لاك خودش         . ثالثزيرا حضورحتي يك فرد        . بايد دونفري بحث آرد     

من هم چيزي نگفتم و وقتي بيرون          . ندارداحساس آردم تمايلي به ادامه بحث          . فرو مي برد   

وحشت  يك ميكرفون مخفي احتمالي، احتمالاً         ازفكر آردم آه     . آمدم و از پله ها پائين مي آمدم       

 .  نگرفتباربهرحال آار همكاري ما اين . داشته است

 ماجرا نگذشته بود آه باز             اينسه چهار روز از          . وي وزير اطلاعات شد       .  بعد  مدتي   

.  بمحض اينكه از در درآمد     باراين  . سروآله هوشنگ وزيري در حجره من در بازار پيدا شد          

 بازاري سرآشيد و گفت     طعمخوش  آمد و نشست و يك چاي خوش عطر و            . دليلش را فهميدم  

 تبريك بگوئي؟ گفتم برايش     رفتيمي دانم گفت پيشش    . بله: گفتم. “رفيقيت شد وزير اطلاعات   “

 شما دوتا بچه ريشو درمي آوريد؟       چيهاين اداها   : آمي تند شد و گفت     . يك نامه تيريك فرستادم    

 . امروز بعد از ظهر ساعت چهار منتظرت است

 بار وسوسه مي شدم آه دعوتش را         ايناعتراف مي آنم آه     . اه افتادم  سه از حجره ر     ساعت   

 پيشش بود و منشي اش خواهش        آسييك  . ولي وقتي به دفترش رسيدم     . به همكاري قبول آنم    

 بود آه داشت آار مي آرد و يك           تلكسدر اطاق منشي اش يك      . آرد چند دقيقه اي منتظر بمانم     

 دروديوار را نگاه آردم و بعد           مدتي. ويش نشستم رفتم ر . صندلي نيز آنارش گذاشته بودند       

شروع آردم به خواندن      .  مي آردم روزنامه نويسيبرگشتم و به سياق دوراني آه آار جدي               

 همه دنيا بود سيل در جاآارتا و دستگيري                 بهخبرها مربوط     . خبرهايي آه مخابره مي شد      

 . با فلان هنرپيشهستارهقاچاقچي هروئين در هندوراس و ازدواج فلان 

آقا قرار نيست   “ و تشرزنان گفت     آمدبا يك حرآت تند طرف من        .  خانم منشي وزير   ناگهان   

 و رويش را بطرف ديوار آرد و          برگرداندو تلكس را    “ .آه مطالب محرمانه را شما بخوانيد      

 . پشت ميزش برگشت

خانم آدام   “: و گفتم   عصباني آرد       بشدت تند و بسيار بي ادبانه خانم منشي مرا                   حرآت   

و از جايم    “ . تلكس ها دارد آار مي آند      اينمحرمانه؟ توي همين تهران، همين الان صدتا از             

:  در بين دو اطاق باز شد و خانم منشي گفت          لحظهبلند شدم آه بيايم بيرون و درست در همين           

م يا بروم و بعد با      يك ثانيه ترديد آردم آه بمان     “ .هستند آقاي وزير منتظرتان     بان،بفرمائيد قر “

وارد اطاق آقاي وزير شدم     . مي روم و مي بينمش  .  آناهي ندارد  آهخودم گفتم اين ميان همايون      



اصرار وي اثري نكرد و من        .  از پذيرفتن پيشنهاد همايون بازداشت       مراولي اتفاقي آه افتاد       

  .شايد هم خوشبختانه، با وي آار نكردم,  هم بيهودهشايدشايد هم بي دليل و 

 ماند و اين من بودم آه نخواستم آاري          بند بهرحال همايون به تعهدي آه آرده بود، پاي            اما   

 . به عهده بگيرم

:  خودش را عقب زد و گفت            بشقاب.  ظاهراً از غذاي اسپانيولي خوشش نيامد            همايون   

 دلت خواست مي تواني    اگرزندگي هم مثل بشقاب غذاست اگر نخواستي پس مي زني و حتي               

. دقيقاً“: گفتم. باشياصل اينست آه اشتهاي خوردن داشته          .. ذاي ديگري سفارش بدهي    غ

خوب براي  .  نيست همگرفتاري اينجاست آه گاهي آدم اشتهاي خوردن ندارد و دست خودش            

 صاحب رستوران    اگرولي  . آن مي شود راه حلي پيدا آرد مي شود دواي اشتها  آور خورد                  

 همايون   “مي آني؟ريخت، آه تو هوس خوردن نكني، چه               عمداً  توي غذايت نمك زيادي           

 آار را نمي آند چون     اينرستوران دار  “: گفتم“ آدام رستوران داري اينكار را مي آند؟    “: گفت

خيلي ها راه  .  آاري نكني  توولي خيلي ها هستند آه نفع شان در اين است آه           . به نفعش نيست  

 حرفه اي چه به روزگار آدم      نظرانني اين تنگ    نمي دا. رضاي خدا براي آدم پرونده مي سازند     

براي آن هم بايد راه حل پيدا         . استخود اين هم يك مسئله       . بسيار خوب “گفت  . “مي آوردند

 “.آرد

 آن حرفها را مي زدم،  تجربة شخصي         آهتازه خود من هم      .  هنوز جامعه را نمي شناختيم     ما   

معلم هاي حيرت آوري   ,  دنيا و روزگار    اما. نداشتم و داشتم حرف ديگران را تكرار مي آردم         

 . هستند

 جدا نشدني درآمده بوديم و تقريباً        دوست دو سال بعد آه همايون ومن به صورت دوتا             يكي   

 مقدمات طرح انتشار روزنامه آيندگان        ديگرشب و روز با هم بوديم و داشتيم با چند دوست                

 خوش سخن، به افتخار ورود يك خانم              ورا مي ريختيم، يك شب يك شاعره بانوي با ذوق                  

.  و من و همايون هم دعوت داشتيم          بودمحترم مترجم بسيار دوست داشتي، يك ميهماني داده            

 و شادروان اسماعيل رائين و از          صالحياراز ميهمان هاي آن شب تنها شادروان غلامحسين            

 من آمي ديرتر از        . را بخاطر دارم     بهروززنده ها آه انشاءاالله عمرش دراز باد، جهانگير              

ميهمان ها .  جا با داريوش همايون بودم      همهوقت به ميهماني رسيدم و چون معمولاً هميشه و             

 آه هميشه شوخي مي آنم و هيچ سئوالي         خودمپرسيدند آه پس همايون آو و من طبق معمول            

 جريان نيستيد؟ همه آنجكاو شدند و               درگفتم مگر شما        . و هيچ آاري را جدي نمي گيرم            

 نداريد آه همايون براي انجام يك آودتا           خبرمگر  “: سيدند آه چه اتفاقي افتاده است؟ گفتم         پر

 آودتا آرده بود و نقل محافل سياسي               اندونزيآنروزها سوهارتو در       “ در اندونزي است؟    

 آه ظاهراً با شوخي هاي من زياد آشنا نبودند                ميهمان هايكي دوتا از      . آودتاي اندونزي بود   

 زدند زيرخنده، همه فهميدند آه ماجرا شوخي آوچكي              بقيهو وقتي    . ان شد حرف من باورش   

 هم از راه رسيد و به نقل شوخي خنديد و تا آخر شب                همايونبيش نيست و آمي بعد داريوش        

آن روزها  .  همايون در آودتاي اندونزي بود         داريوششوخي جاري ميهماني قصه شرآت          



 روزنامه ما باشد و بعد به دلايل فراوان، اين             انموسسقرار بود آه اسماعيل رائين نيز جزو          

 همايون سخت بهم خورد و رائين ماجراي آودتاي                  وولي بين رائين       . موضوع منتفي شد    

 همايون شايع آرد آه وي آودتاچي است و             عليهاندونزي را بزرگ و جدي آرد و همه جا               

يقي آه اين حرف را        است و از خلا      فراگرفتهقلمروي اقدامات آودتائي او سراسر جهان را           

آه صلاحيت عملي داريوش همايون براي         . نپرسيديكي از خود      . شنيدند و البته باور آردند      

 آيا تحصيلات براندازي آرده است؟ آيا                دارد؟ادارة يك آودتا چيست؟ آيا سابقه ارتشي                   

 آه ظاهراً نقشه آش اين آودتا بوده           آمريكامتخصص سياست اندونزي است؟ آيا در سراسر           

در اين مورد استفاده    (!!)  از ذخائر ايران   مي بايستتي يك متخصص آودتا وجود نداشت آه        ح

 و در هر نقل قولي طبعاً به وسعت دامنة عمل                      مي آردندآنند؟ همه اين حرف را تكرار              

 هر جامعه ديگري است و آساني هستند آه فقط راه                  شبيهزيرا جامعه ايران نيز       . مي افزود

 .  مي آنندرها,  شايعة بدرضاي خدا عليه ديگري

 آتابي در باره داريوش همايون منتشر شده        ايران به جائي آشيد آه ديدم اخيراَ در         آارماجرا   

آه بهرحال در آن روزگار جزو دوستان             .  وي  بارهمجموعه اي از اسناد ساواك در           . است

تاي اندونزي   آتاب به مباشرت همايون در آود         اينرژيم به حساب مي آمد و دو ثلث از متن              

 آن شب ميهماني، مي دانند آه يك شوخي          مدعوينمطلبي آه لااقل همه      . اختصاص يافته است  

 و نه من، هيچ آدام نمي دانستيم آه در همه           همايونآن شب نه    . سادة ساخته و پرداخته من بود      

 از هيچ مكانيسم مشخص جامعه شناسانه اطاعت              آهجوامع ترمزهاي بي دليلي وجود دارد          

 مشت تمايلات شخصي و گاه حتي بدون يك                 يكعمل شان، عملی هرز مبتني بر           . آنندنمي 

 . هدف مشخص است

 هستم، آن شب بطور غريزي با حرفهاي اميدواري وجود اينكه من ذاتاً آدم خوش بين و   با   

 دارد آه آدم اين همه شكنجه را تحمل آند فقط           دليليحال چه   : گفتم. همايون مخالفت مي آردم  

 بخاطر اينكه مي خواهد آاري بكند؟ 

مي .  شانس زندگي آردن را ندارد        وبالاخره آدميزاد يكبار بيشتر فرصت          :  گفت همايون   

 دارد آه بيش از حد خودم را            لزوميتواند بگويد حالا که من فقط يكبار زندگي مي آنم چه                 

 از اين يك بار فرصت بايد استفاده        بگويدولي در عين حال مي تواند      . زجر بدهم و آاري بكنم    

.  را همين آدم هاي دسته دوم ساخته اند       دنيا. روزگار زد “ نامة“آرد و مهر وجود خود را بر        

نه تنها بايد    . بايد خيلي زياد دانست    .  نيست آسانيچرا ما جزو اين دسته نباشيم؟ البته آار             

فردا بايد از خود امروزت بيشتر          .  هم بيشتر بداني     ازخودتايد  ب. بيشتر از ديگران بداني     

بايد همه چيز   . بايد بيشتر خواند  . بايد خواند . بايد خواند .  آرد عادتبايد به فكر آردن     . بداني

 . خواند

دوسه سال بعد يك سفر دسته           . مي رساند خواندن همايون گاه تحمل آدم را به مرز                   زياد   

در .  زياد بود و اطاق هاي موجود معدود   تعدادمان. ي مازندران آرديم  جمعي به آناره هاي دريا   

من . دير وقت شب بود و همه خسته           .  رسيد همايونتقسيم اطاق ها، يك اطاق هم به من و                



آنقدر غر زدم تا مجبور      .  خواندنش گرفته بود    آتاب تازه وير     نچشمهايم باز نمي شد و همايو     

بهرحال آدم از هر        “:  صبح سرصبحانه گفت       دافر. شد چراغ را خاموش آند و بخوابد               

 اين درس را بمن داد آه من بايد توي يك                توغر زدن ديشب     . حادثه اي بايد يك درس بگيرد      

 چون امشب هم، بايد در يك اطاق بخوابيم و               بعديانشاءاالله سفر    “: گفتم“ .اطاق تنها بخوابم   

وقت . اهيد مطالعه آنيد     هرچه مي خو    داريدحضرتعالي هم از الان تا وقت خواب فرصت                 

 “ .خواب چراغ خاموش

آخر شب يك   .  به سوئد آرده بودند     هم اين باره دوستي تعريف مي آرد در سفري آه با               در   

ولي .  صفحه اي از اين مجله را بخواند        يكمجله تايم به همايون داده بود آه اگر خوابش نبرد              

بايد گفت آه    . ل از خواب خوانده بود       را قب   مجلهفردا صبح با حيرت تمام ديده بود آه تمام                

 . برانگيزستقدرت مطالعه همايون گاه حيرت 

 خودت چسبيده اي آه آدم در وجود        آرزوهايتو آنچنان به عقيده و       :  آردم و گفتم   خنده اي   

 مدتها آرزو آردن، برايش يك دوچرخه            ازيك بچه آه بعد        . تو احساس يك بچه را مي آند         

 .خريده اند

 آرزو آردن هستم شايد هم درست          مرحلهمن هنوز در همان       .   هنوز نخريده اند   !نه: گفت   

دنياي فانتزي دوران   .  نكرده باشد  بچگيآدم اگر دوران بچگي،      . عيناً مثل يك بچه   . مي گوئي

 . بچگي هميشه باهاش باقي مي ماند

پدر سختگير و    . شايد. نمي دانم: گفت.  بالاخره هرآس يك جوري بچگي آرده است           گفتم   

ولي پدر من     .  براي خيلي هاست    بچگياين قاعدتاً جزء اساسی         . بله. مادرمهربان، خوب  

 دور آه بخاطر مي آورم مال آن        بسياريكي از آن خاطرات      . اصرار داشت آه من بچگي نكنم      

پدرم يك دست    . يادم مي آيد .  بود شدهدوره اي است آه آلاه پهلوي لبه جلو در ايران رسم                  

 ويك آلاه پهلوي و از همه مضحك تر          بودلباس عيناً شبيه لباس بزرگترها براي من دوخته            

يك روز پدرم با     .  آرده باشند   آوچكشمثل يك آدم بزرگ آه توي منگنه           . يك عصاي آوچك   

ها قدم   است آه عين بزرگتر       يادم. همان لباس مرا به يك ميهماني پيش دوست هايش برد               

 جنب و جوش و دويدن و داد        برايبرمي داشتم و سرم را راست نگه مي داشتم و اگر هوسي            

دوست پدرم وقتي در را      . پدرمرفتيم منزل دوست     . توي خودم خفه اش مي آردم    . زدن داشتم 

 ماجرا را تعريف نكرد، قهقه زنانباز آرد و ما را ديد، وحشت زده عقب پريد و تا وقتي پدرم            

خودم .  از اين موضوع خوشم آمد       همولي از آن مهم تر اينكه، خود من           .  نشناخت مرا اصلاً 

.  اين شد آه بچگي نكردم       ماجراخوب حاصل   . هم دلم خواست آه يك آدم بزرگ بنظر برسم           

 حساب آمد دلم نخواست آه      بهبعد آه آمي بزرگتر شدم و اراده و خواست من هم در زندگي                

 آردم آه برادرهايم و       تلاشدر عوض    . وقع، بيرون بكشم   خودم را از آن بزرگ بودن بي م         

 . تا هر وقت آه دلشان مي خواهد. خواهرم بچگي آنند



مادرم مثل همة    “:  گفت “نمي آرد؟اين وسط مادرت چيزي نمي گفت، اعتراض          “: پرسيدم  

ولي . اعتراض نمي آرد .  بودند آردهزن هاي نرم و مهرباني بود آه با يك مرد قوي ازدواج                

 .  از پدرم نزديك هستمبيشمن به مادرم بمراتب .  طرز حيرت آوري مهربان بودبه

يك روز در روزنامه آيندگان .  بودمهربان همايون با مادرش، رابطه اي بسيار گرم و      رابطة   

 سراسيمه وارد شد و گفت آقاي            روزنامهناگهان يكي از موزعين        . توي دفترم نشسته بودم     

 .  اوقات شان تلخ بودخيليطاق خودشان، ولي خيلي همايون آمدند و رفتند ا

 و تمام پيشاني اش غرق قطره هاي عرق        بودپشت ميز سرپا ايستاده     .  شدم و رفتم پيشش    بلند   

آاغذي را  .  بدون اينكه جواب بدهد     شده؟گفتم چي   . حتي سرش را بطرف من برنگرداند      . بود

. تلگرافي به زبان انگليسي بود.  گرفتمراآاغذ . دستش آشكارا مي لرزيد. بطرف من دراز آرد 

 دور از وطن، در يك مملكت غريبه،         همايون،از دوستي در انگلستان و خبر مي داد آه مادر            

در .  بيماري دشواري گرفته است        مادرشمي دانستم آه     . در يك بيمارستان درگذشته است        

ون، با وجود آنكه دست      ولي هماي .  نيست زندگي اشتهران هم دآترها گفته بودند آه اميدي به           

 آرد و او را به انگلستان فرستاد و در يك                        راتمام تلاشش     . و بالش نيز خيلي باز نبود           

تلاش .  قوي تر از دست هر انساني است       هميشهاما دست تقدير    . بيمارستان خوب بستري آرد   

 .  آننده اي است و سخت آزار دهندهخستهبراي جنگيدن با واقعيت، تلاش بيهوده و 

 مي آوردم آه همايون خونسردي اش     بخاطر,  تنها باري بود آه در طول اين ساليان دراز          اين   

روزنامه را خودت اداره آن من          : گفتحال مي خواهي چكار آني؟        : گفتم. را از دست داد     

هيچكس را هم      .  بيرون نمي آيم     نشده ام،و تا حالم خوب نشده و تا آرام                      ... مي روم خانه  

 .و رفت. نمي خواهم به بينم

.  از اينكه آارها روبراه شد و از اداره روزنامه بيرون آمدم، رفتم در خانه شان                            بعد شب،

بار . آسي در را باز نكرد      . زنگ زدم و مدتي معطل شدم        .  اطاق خوابش روشن بود      چراغ

ه با خودش خلوت آرده است و علاقه اي به          معلوم بود آ  . فايده اي نداشت .  سكوت بازهم. ديگر

چهار روز بعد سرو آله         . راهم را آشيدم و برگشتم خانه مان           . هيچكس.  آسي ندارد    ديدن

 پشتاو  . رفتم اطاقش . ولي تكيده تر و لاغرتر    . آرامتر شده بود  .  در روزنامه پيدا شد     همايون

قه اي به حرف زدن     هيچكدام علا . ميزش نشست و من روي يكي از صندلي هاي جلو ميزش              

. مي شكستولي بالاخره مي بايست سكوت      . نزديك به پنج دقيقه هر دو ساآت مانديم          . نداشتيم

 گفتم  “خواندمتمام مثنوي را از سر تا ته             “: اين چهار روز چه مي آردي؟ جواب داد          : گفتم

وز  آن ر    ظهرو از بعد از         “ .ولي آرام تر  . راحت تر آه نه    “گفت   “ حالا راحت تر هستي،    “

 داشتبه خودش مسلط شده بود و آن خروش خاموش درون وجودش                . آارش را شروع آرد    

 . فرو مي نشست

 مي بايست همديگر را به بينيم و شبش          جلسه،يك بعد ازظهر در يك        .  بعد، در پاريس    سالها   

 بود و جلسات شام ماهانه را من اداره               پاريسهم دوره شام ماهانه روزنامه نويس هاي مقيم            

 .  برايمان سخنراني آندهمايونآردم و آن شب قرار بود بعد از شام مي 



 معمول حرف زد و مرتب قهوه            ازاما آمتر    .  بعد از ظهر، همايون حاضر شد           درجلسه   

.  شد و بچه ها متفرق شدند     تماموقتي جلسه   . و عكس العمل خاصي از خودش نشان نداد       . خورد

 طبعاً حرف هم نمي توانم         وشام شرآت آنم       من امشب نمي توانم در جلسه            “همايون گفت     

متاسفانه امروز  :  فشرد و گفت   بهمچرا؟ چه اتفاقي افتاده؟، لبهايش را       “با حيرت گفتم،    “ .بزنم

چرا چيزي بمن نگفتي؟ چرا      : گفتممن حسابي جا خوردم و       . صبح پدرم در تهران فوت آرده      

چرا ديگران بايد درش     . استغصه آدم مال خودش       “: در اين جلسه شرآت آردي؟ جوابداد       

 “.شرآت آنند

شايد به اين دليل آه از روزي آه        . درگذشت و آرامتر از روزي بود آه مادرش         خونسردتر   

 به اين دليل آه فاجعه جمهوري اسلامي            شايد. ايران را ترك آرده بود، پدرش را نديده بود             

شايد به اين    . نزديك تر بود  دليل آه به مادرش        اينشايد به    . همه مان را روئين تن آرده است       

 .  شده بودخانواده ايدليل آه حالا خود او نيز رئيس 

يك عمل جراحي بسيار دشوار را      .  شد ژنو چند سال بعد، همايون از پاريس رفت و مقيم           در   

 طي يك حرآت سياسي آه براي آن         نوجواني،او در عنفوان    . بر روي پاي خودش تحمل آرد      

 را از دست داده بود و بهمين دليل به           خودشمي نمود، قسمتي از پاي     روزها بسيار قهرمانانه    

 .  راه برودراحت تردشواري راه مي رفت و با اين عمل، توانست 

ولي او گاه به گاه به پاريس       .  به بينيم  را سفر به سويس، باعث شد آه ما آمتر همديگر           طبعاً   

ولي اين مهاجرت   . شامي با هم مي خورديم    يا   ناهارمي آمد و ما از فرصت استفاده مي آرديم و         

 شكمباره هستم و از خوردن، به معناي واقعي             سختدوم، يك لطمه اساسي ديگر به من آه             

 خوردن غذاهاي فوق العاده خوشمزه همسرش هما          ازآلمه لذت مي برم زد و آن اينكه ما را               

ي “آوردون بلو  “ صدها حسن آه دارد، يك              آنارهما خانم در       . خانم زاهدي محروم آرد      

 .  مي آند، يك غذاي استثنائي استدرستواقعي هم هست و آوفته اي آه وي با باقلا 

 با پشتكاري حيرت انگيز آه از سن و و سويس همايون از نظر سياسي بسيار فعال تر شد         در   

ي ها متاسفانه آمتر قادر     ما ايران .  آورد بوجودسال او بعيد مي نمود يك تشكيلات سياسي فعال            

 جمع شويم و مثل همة  وابستگان يك سازمان           همهستيم آه در يك مجتمع بزرگ سياسي دور            

بهمين دليل در   .  درون سازمان حل و فصل آنيم       وسياسي، مشكلات و مسائل مان را با گفتگو         

نوان يك    دست و پنجه نرم مي آند و من به ع                  مختلفتمام اين سالها، او دائماً با مشكلات               

 .  آارهايش را از دور تماشا مي آنماعجابتماشاچي علاقمند دائماً با تحسين و 

 زنگ زد و خانمي آه انگليسي را با         تلفن شب تازه از سرآار به منزل بازگشته بودم آه           يك   

و وقتي مطمئن شد شماره (!!)  خودم هستممنلهجة غليظ پاآستاني حرف مي زد، پرسيد آه آيا 

 انتظار دارد آه من شمارة تلفن او را به             دليلبه چه   “گفتم  . وش همايون را خواست    تلفن داري 

 بدهم؟ در حاليكه حتي نمي دانم اين خانم ناشناس             نمي دانمخانم ناشناسي آه هيچ چيز از وي            

شماره تلفن مرا   “معذرت خواست و گفت آه        “ . است گيرآوردهشماره تلفن خود مرا از آجا          

 “ . آه جلويش نوشته شده بود براي تماس با داريوش همايوناستن يافته در دفتر برادر همايو



بخاطر .  خارج شد و به پاآستان رفت        ايرانبعد از آنكه برادر همايون از         .  مي گفت راست   

.  آه از طريق من با هم رابطه داشته باشند               آردندامنيت و ايمني دوجانبه، دو برادر توافق             

همايون از پاريس رفته بود و برادرش هم در               . بود قطع شده      ولي مدتها بود آه اين رابطه         

 .  بودشدهپاآستان سخت با آارهاي خويش مشغول 

 مكث آرد و با امساك و امتناع             لحظه چرا خود برادرش به من تلفن نكرد؟ زن يك                   گفتم   

ك او در ي  .  قادر به تلفن آردن نيست      ديگرخود او؟ متاسفانه خود او       : خاص ما شرقي ها گفت   

 “.دادحادثه مشكوك قطار جان خود را از دست 

 البته با افكار فلسفي و سياسي برادرش         همايونداريوش  . نفسم بند آمد  .  تلفن خشكم زد   پشت   

 آوچك خود را دوست داشت و من واقعاً                برادرولي مثل هر برادر بزرگتر،          . موافق نبود  

 گرفتم و گفتم آه همايون به وي تلفن                خانم را   تلفنبالاخره شماره    . نمي دانستم چه بايد بكنم     

 . خواهد آرد

خانمي به اين   “ تلفن زدم و گفتم آه        همايون را گذاشتم و ساعتي فكر آردم و بعد به              گوشي   

دو روز بعد   “ .بهش تلفن آن  .  برايت دارد  پيغاميشماره در لندن، آه از پاآستان آمده است،            

بهش تلفن آردم آه مرگ برادر را تسليت        . ت اس شدهاز ماجرا خبردار    . آه ديگر مطمئن بودم   

ولي طبق معمول هميشگي اش احساساتش را بروز          . باشدطبيعي بود آه اوقاتش تلخ         . بگويم

ما آذربايجاني ها،   “فتمگ“  چرا خودت خبر ندادي؟     داشتي،تو آه از ماجرا خبر       “: نداد و گفت  

 . قانع شد“ .مي دهيممشكل خبر مرگ آسي را به آسي 

ظاهراً گرمي اجاق ها راهي به       . بود رستوران، حتي براي ماه خرداد، زيادي گرم              فضاي   

... برويم بيرون : همايون گفت . مي زدبيرون نمي يافت و در محوطه آوچك رستوران چرخ             

 “. برگ خيابان شاهرضا آمي قدم زدآمبيرون قطعاً خنك تر است و مي شود زير درخت هاي 

 و چراغ هاي خيابان، اجازه        اتومبيل هاولي چراغ    . ستاره بود آسمان پراز    .  بيرون آمديم   

 در مقابل گرما، مردم فقط مي توانستند         وقتييك  “: همايون گفت . تلؤلو به ستارگان نمي داد    

بعد تمام خانه را و بعد تمام       .  را خنك آنند   خودشانبعد توانستند اطاق    . خودشان را باد بزنند   

بشر بزودي خواهد توانست      .  پيش مي رود   تكنولوژيآه  بالاخره اينجور    . يك ساختمان را   

اينجا .  يك مملكت را و بعد همه آرة زمين را              همشايد  “: گفتم“ .همة يك شهر را خنك آند        

 زمين را بايد گرم آرد و نصف ديگر را              آرهچون نصف    . ديگر آار آمي مشكل خواهد شد       

را با هم مخلوط آنند و           و سرد زمين        گرمشايد هم يك روز موفق بشوند آه هواي               . خنك

 شانه ها را بالا انداخت و گفت چرا              همايون“ .برسيم به همان هواي هميشه بهار بهشتي           

در جاه طلبي     :  چه معجزه اي است؟ گفتم        آدميزادتو نمي تواني تصور آني آه مغز             ... نه؟

“ . جائي هم براي من تو وجود خواهد داشت         تكنولوژي،ظاهراً در اين پيشرفت     ... مطبوع تو 

 و در اين مورد خاص آاري نمي توانيم براي              نيستيممن و تو البته اهل تكنولوژي           “: گفت

 آنهائي آه اهل تكنولوژي هستند و دانش اينكار را              براياما مي توانيم    . بشريت انجام بدهيم   

من به چشم ديده ام آه گاهي يك مشكل ساده آه                    .  آنيم  فراهمامكان و وسائل کار         . دارند



آار من و تو اين خواهد بود آه آن           .  آار عظيم را مي گيرد     يك رفع است جلوي      بسادگي قابل 

ولي خودمان  . البته اسم ما توي تاريخ نخواهد رفت      .  بزنيم آنارشمشكل ساده را پيدا آنيم و       

همين يك نكته آوچك براي خوشحال      .  نبوديم آن آار پيش نمي رفت      ماخواهيم دانست آه اگر     

من و تو هر دو         . وقتي تاريخ را مي نويسند      “: گفتم“ .نمي دانم ترا. آردن من آافي است      

سّر “: منظور مرا فهميد و خنديد و گفت          “ . به خوشحالي ندارند     نيازيمرده ايم و مرده ها      

 “. آماده باشيهميشهموفقيت اين است آه 

ولی چند  .  يك جور طفره رفتن آمد      بنظرم لحظه معناي واقعي حرف او را نفهميدم و             درآن   

 .را از نظر همايون درك آنم“  بودنآماده“سال بعد، حادثه اي پيش آمد آه من مفهوم واقعي 

 آن زمان، مجلس جشني را از              مرسوم روزنامه آيندگان در شميرانات، به سبك                نمايندة   

 درآن شرآت آنند و طبعاً همايون       تجريشطرف روزنامه ترتيب داده بود آه عده اي از اهالي           

 جلوي در سينمائي آه قرار بود اين             ماوقتي  . در اين جشن شرآت مي آرديم       و من هم بايد        

 و انبوهي از بچه ها و نوجوانان و                 بودهنگامه اي بپا     . جشن در آن برگزار شود رسيديم           

 آه در باز شود تا آنها به درون سرازير            بودندجوان هاي جغله، بهم فشار مي آوردند و منتظر         

 و سياست و مسائل اجتماعي نمي دانستند و                     روزنامهاين بچه ها البته چيزي از               . شوند

 خوانندة نيمه معروف آه قرار بود در آن شب آواز                    تانمي فهميدند و آنها را فقط اسم چند              

 از دوستانش بزحمت براي ما          روزنامه به اتفاق چندتا       نمايندة. بخوانند ، به آنجا آشيده بود         

 برد و آنجا بعد از آنكه نفسي تازه آرديم، متوجه شديم آه ده                   داخلراهي باز آرد و مارا به         

 محترمين محلي نيز حضور دارند و دو رديف اول صندلي ها را اشغال               وبيست تا از مقامات     

 بعد در را باز         و در دو صندلي آناري رديف اول جا گرفتيم و                   داديمسري تكان    . آرده اند

 صندلي هاي سالن را بچه مچه هاي نوجوان، مثل مور و ملخ،                    تمامآردند و در چند لحظه          

 ماموران باصطلاح انتظامات زحمت آشيدند تا سرو صداي                      دقيقه ايچند   . اشغال آردند  

 و بعد نماينده روزنامه پشت تريبون رفت و خير مقدمي                   بنشانندگوشخراش بچه ها را فرو        

 روزنامه را حكايت آرد و بعد، از اينكه دو چهره درخشان ادب             تأسيسيخچه اي از   گفت و تار  

در آن جلسه حضور داريم ابراز خوشحالي آرد و در ميان                !) همايونيعني بنده و     (معاصر  

 خواهش آرد آه اول بنده و بعد همايون، سخناني براي                      همايون،حيرت شديد من و البته           

 . حضار بيان آنيم

هيچ قرار و سابقه قبلي نبود آه ماها         . آردمريبون رفتم و از آن جا به سالن نگاه            پشت ت  من   

 نفري در دو رديف جلو، يك مشت بچه بودند            پانزدهصحبتي بكنيم و مستمعان محترم بجز ده         

 آه اين مقدمات بيهوده هرچه زودتر به پايان برسد و               داشتندآه به خود مي پيچيدند و انتظار         

احساس اوليه و غالب من اين بود آه اين حضار                    .  را بخوانند    آوازشاند و     خوانند ها بياين  

بنابراين خيرمقدم آوتاهي گفتم و براي آنكه گناه را              .  نيستند سخنرانيگرامي، اهل حرف و       

 جشن نياندازم اضافه آردم آه چون از قبل اطلاع نداشتم                        گردانندگانگردن حاضرين و        

 .ندارمآمادگي براي صحبت 



 پشت تريبون پائين آمدم و همايون آماده        ازو نفر اينجا و آنجاي سالن دستي زدند ومن           د يكي   

 .مي سوختصادقانه دلم بحالش . شد آه پشت تريبون برود

 قطعاً مثل من از متوسط سن                ونگاهي به سالن انداخت           .  پشت تريبون رفت        همايون   

 حالت سرخوردگي وي را       آهشنوندگان خود دچار حيرت شد و من چشم هايم را هم گذاشتم                  

 انجاميد و من لاعلاج       طولولي سكوت همايون در انتظار ساآت شدن سالن آمي به                . نه بينم

 ساآت ايستاده بود و       تريبونسالن با سخنراني روبرو شده بود آه پشت              . چشمانم را گشودم   

ارهاي  حاليكه سن و سال د      درهمايون  . حاضران را نگاه مي آرد و ناچار بتدريج ساآت شد             

:  مچه هاي سالن گفت       بچهرديف اول و دوم را مورد خطاب قرار مي داد، با اشاره به                                

 اين از راه رسيده ها      نوجوان ها،اين جوان ها، اين     . صاحبان اصلي اين مملكت، اين ها هستند       “

 “!هوشمنداين نسل تازة . آه بايد اين مملكت را اداره آنند

 از اينكه آسي در بارة آنان        مملكتصاحبان اصلي   . سكوت محض .  ناگهان ساآت شد   سالن   

 چه نكتة تازة ديگري در بارة آنها          بدانندسخن مي گفت دچار حيرت شده بودند و مي خواستند            

 آمد و بچه ها مدتها برايش دست            پائينهمايون بيست دقيقه اي صحبت آرد و            . مطرح است 

 . زدند

تو مي دانستي آه امشب      “:  گفتم برمي گشتيم، شب وقتي با اتومبيل من به خانه هايمان              آخر   

ولي من هميشه يكي دوتا سخنراني         ! نه“بايد صحبت آني؟ آنهم براي يك مشت بچه؟ گفت                

 “ .باشدآدم بايد هميشه آماده . توي ذهنم حاضر دارم

بايد . ساعت يازده است  “ساعت چنده همايون؟ همايون نگاهی به ساعتش کرد و گفت            :    گفتم

 .دانستيم که فردا همديگر را خواهيم ديد ميو از هم جدا شديم ولی هر دو “ .برگشت خانه

* * * 

  

 در اينكه همايون يكي از بهترين           ايراني، تقريباً همة دست اندرآاران سياست           اينروزها،   

 جالب اينجاست آه بسياري، بخصوص      وليمتفكران سياسي دست راستي است ترديد ندارند        

راست ايرانيان   “ آمپ“ سياسي در       متفكردر ميان چپ انديشان ايراني، همايون را تنها                 

و من آنرا .  و بيش از حد خطرناك است      برانگيزاين تصور دوم بيش از حد حسادت        . مي دانند

همه، از راست . د وي سخني تازه، مطرح مي آنبار،ولي مي دانم آه هر    . هرگز تكرار نمي آنم  

زيرا با افكار و عقايد داريوش همايون، مي         . مي آنندوچپ، به دقت به حرف هاي وي گوش         

مي توان، مثل خود من، گاهي موافق و گاهي مخالف         . بودتوان موافق بود، مي توان مخالف       

 .  گرفتنديدهولي وي را هرگز نمي توان . بود

 حضور او در هرحال به نفع          و عرصه سياست ايران، داريوش همايون حضور دارد              در   

 . عمرش دراز باد. ايران است

  آه چه پر نوشتموه   

  



  

 


